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  :مقدمه

تاختند و كشورهاي هم جوار از هنگاميكه تازيان با به دست گرفتن لواي اسلام از جزيره العرب بيرون 
را گشودند زبان عربي همراه با گسترش اسلام در سرزمينهاي حوزه تمدنهاي اسلامي رواج يافت، پس 
ايرانيان نيز در اين ميدان بعد از پذيرش آيين اسلام در زمينه هاي علمي مختلف براي كمك به رشد نهال نو 

ان وسيله اي مناسب براي انتشار يافته هاي علمي و ادبي پاي اسلام كمر همت بستند و از زبان عربي به عنو
در سراسر تمدن اسلامي بهره بردند و در تقويت و تحكيم بناي رفيع زبان و ادب عربي بيش از تازيان تلاش 

  .نمودند
تدريج ايران كانون علوم و ادب عربي گرديد و در نتيجه علاوه بر دانشمنداني كه به بررسي جنبه ه ب

علوم و معارف روي آوردند اهل ذوق و قريحه ادبي نيز سرودن اشعار عربي را آغاز كردند و آثار  هاي مختلف
  .گرانبهايي را در اين خصوص آفريدند

در اين ميان، شاهد ظهور مراكز علمي وادبي بزرگي همچون اصفهان مي باشيم كه گاه حتي نام بغداد 
  .را نيز تحت الشعاع خود قرار مي دادند

تراجم و آثار تاريخي كه، به جمع آوري آثار ايرانيان عربي سراي پرداخته اند و براساس كتابهاي 
. بندي و تفصيل شده اند بي استثنا بخشي را به شاعران اصفهان اختصاص داده اند قهطب مناطق جغرافيايي 

  داردبررسي اين كتابها و تامل در آنها از اهيمت و نقش شاعران اصفهاني در ادب عربي حكايت 
، قابل چهارم تا ششم هجري  عربي سراي از سدهنكته ي قابل توجهي كه در سروده هاي اصفهانيان 

آنهاست كه اين مساله با توجه به اوضاع سياسي و  اشعار مديحه سرايي در ميانمضمون ذكر مي باشد كثرت 
وصف، مضاميني هستند  اجتماعي آن عصر، امري عجيب به نظر نمي آيد پس از آن به ترتيب اشعار حكمي و

  .اين شاعران ديده مي شود كه بيش از ساير اغراض در بين منظومه هاي

  وصف 

وصف يكي از مضامين شعري به شمار مي آيد كه اهميت و كاربرد آن در ادبيات منظوم، بسيار بيشتر 
  . از ديگر اغراض شعري است

آن به باب وصف بر مي گردد وصف  شعر به جز اندكي از«: ابن رشيق در اهميت وصف چنين مي گويد
ابن  (»وصف مناسب تشبيه و مشتمل بر آن است اما تشبيه نيست. را نمي توان محدود كرد و يا برشمرد

  )٤/٢٩٤-٣ھـ،  ١٣٧٤، رشيق قيرواني 
بهترين نوع وصف آن است كه شي طوري توصيف شود «: آنگاه در تعريف بهترين نوع وصف مي گويد

  )ھمان(» نده مجسم شده استكه گويي در مقابل شنو

باب وصف در ادبيات منظوم عربي، بيشترين سهم را در ميان فنون شعري به خود اختصاص مي دهد 
البته اين غرض شعري در دوره هاي آغازين ادبيات عرب به  زيرا با بيشتر اغراض شعري درهم مي آميزد

. شده استمي ديگر اغراض مطرح  صورت يك مضمون شعري مستقل نبوده ودر طول يك قصيده به همراه



3 

 

م، ص  ١٩٨٧حاوی، (. به صورت يك مضمون شعري مستقل نمودار گشت اما بتدريج در دوره هاي بعدي

٩٦(  

  وصف طبيعت اصفھان و مناطق اطراف آن

اصفهان از جمله شهرهايي است كه شايد تاريخ و سابقه ي آن به سابقه وقدمت كشور ايران برسد و در 
/ ١ھـ،  ١٣٧٥کتابی، ( .ه استآمدتاريخي از شهرهاي بزرگ ومعروف ايران به شمار مي عموم دوره هاي 

  )مقدمه
طبيعت » قزويني«اثر » آثار البلاد و اخبار العباد«محمد مراد بن عبدالرحمن در ترجمه ي كتاب 

  :اصفهان را چنين توصيف نموده است
جامع، پاكي خاك وصفاي هوا و  مدينه ايست عظيمه از شهرهاي مشهور، از هر جنس خوبيها را«

عذوبت ماء و صحت ابدان و حسن صورت و حذاقت در هر علم و صناعت، به مرتبه اي كه گويند كه هر چه 
شاعري . را استادان اصفهان در تحسين آن كوشند اهل صناعت جميع بلاد از راست كردن آن عاجز آيند

  :گفته
يآسي من اصفهان علي شَ لست      ء سالرحيق الزلالِي مائها و  

و نسيم الصحِ      يـالرّ قَرَنخَــــبا و م و جحالِ لّخال علي كُ و   
سيب به آنجا تا يكسال تازه ماند و گندم را كرم دخل نكند و گوشت تا چند روز متغير نشود و بو 

  .نگيرد، و آن شهريست كه خاك آن توتياست و گياه آن زعفران و پس افكنده مگس آن عسل مصفي
ازعجايب آن، خاصيت سيب آن است كه تا در اصفهان باشد آنرا چندان بويي نباشد و چون از آنجا  و

برآرند بوي آن منتشر گردد به مرتبه اي كه اگر در قافله يك سيب باشد هيچكس در قافله نماند كه بوي آن 
شهري مثل آن نيست،  سيب به مشامش نرسد، و به آنجا نوعي است از امرود كه آنرا ملجي گويند، به هيچ

 ١٣٧٣ابن عبدالرحمن، (» پيوند كنند درخت امرود را به درخت بيد، و ميوه آن به غايت شيرين و لذيذند

  )٢/١٧ھـ،
شهرستان اصفهان كه عمدتاً بر روي رسوبات زاينده رود قرار دارد، ازگذشته دور به سبب حاصلخيزي 

هر تخم كه از جاي «ه گفته ي حمد االله مستوفي خاك و فراواني محصولات كشاورزي شهرت داشته است ب
و غله و صيفي نيكو آيد و ميوه هاي او به غايت خوب و ... ديگر آنجا برند و زرع كنند اكثر بهتر ازمقام اول بود

  )٤٩-٤٨ھـ، ص  ١٣٦٢مستوفی، (. نازك بود

نگيز آن ياقوت حموي از قول مسعربن مهلهل در وصف آب و هواي خوب اصفهان و خاك اعجاب ا
درخاك اصفهان نمي پوسد و فاسد نمي شود البته برخي ديگر فقط  مردگاند اجساچنين بيان مي كند كه 

، بی ياقوت حموي( .را داراي چنين خصوصيتي مي دانند »مصلي«خاك منطقه ي خاصي از اصفهان به نام 

  )١/١٦٨تا، 
حجاج به برخي از كارگزاران كه، ياقوت در ادامه ي توصيف طبيعت اصفهان، حكايتي نقل مي كند كه 

و ليتك بلده، حجرها الكحل و ذبابها النحل و «: ولايت در اصفهان را به آنها مي سپرد چنين مي گفت
  )ھمان(» حشيشها الزعفران

قرن پنجم هجري در وصف اصفهان چنين سروده  اصفهاني مفضل بن سعد بن حسين مافروخي، شاعر
  :است

لاصفهان مــــهاب ــعال لم يخص      ما بين شرق و غرب في الدنابلد  
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  زكاء ارض لــها ان فاخرت عدد      عذوبه الماء مع طيب الهوآءالــــي 
  لاله يــــدمنها علي قاطيـنها ل      يسرح هذا الطرف في طرف فحيثُ

  ونعمه حيث ما قاموا و مـاقعدوا      فواكــــه و رياحــــين و اشــربه
  د الصمدمخائل الغيب منه الواح      فنارّس ععلي الفــردو فيها الدليلُ

  )٢١مافروخی اصفھانی، بی تا، ص (                                          

در اين ابيات، اصفهان را سرزميني يگانه و بي همتا در شرق و غرب » محاسن اصفهان«مولف كتاب 
زمين حاصلخيز نظيري  ندارد خطه اي كه  عالم هستي بر مي شمارد كه در گوارا بودن آب، هواي دلكش و

در جاي جاي آن، لطف و عنايت الهي شامل حال ساكنان آن گشته است كثرت ميوه ها، گلهاي خوشبو و 
مي نعمتهاي بسيارديگر در اين خطه ي سر سبز، دال بر اين موضوع است كه اصفهان، بهشت روي زمين 

  .باشد
ب به هجري در اصفهان، ملق 490وفاي سال هاني مت حسين بن ابراهيم نطنزي اصفابو عبداالله

). 464م، ص  1990لافي غريري، (ذوالبيانين از جمله ادباي توانا در ادبيات منظوم عربي و فارسي مي باشد 
نطنزي در ابياتي چند به وصف سرزمين اصفهان مي پردازد و آن را شهري مملو از خصلتهاي عجيب و 

كه هر كس به خواسته هايش دست مي يابد، شهر يگانه اي كه هوايي  شگفت انگيز بر مي شمارد مكاني
پاك، آبي شيرين بركت بسيار، خانه هاي وسيع، خاكي حاصلخيز، گياهان باطراوت و باغهاي زيبا و سر به 

بي نظير اند خطه اي كه مردمانش نيز در ميان  مطعو فك كشيده اي دارد و ميوه هاي آن در عطر و رنگ 
  :يگانه عالمند ساير خلايق،

  بها كل من يشتهيه استجابا        حوت اصفهان خصالاً عجاباً
  و خــيراً كثيراً و دوراً رحابا        منيراً و ماء نميراً واءهـــــ

  و روضـاً طريا يناغي السحابا        و تــــــرباً زكياً و نبتاً روياً
  بانسيمـــاً ولوناً و طعماً عجا        و فاكـــــــهه لاتري مثلها
  و لا مثلهم في البرايا صحابا        و لست تري مثلها في البلاد

)127هـ، ص 1328مافروخي اصفهاني، (  

ابو . گاه شاعر به جهت كثرت زيبايهاي اصفهان، توصيف اين سرزمين را سخت و طاقت فرسا مي داند
دا در نعمت باران محمداسماعيل بن ابي طاهر بن عبدالرحيم در سروده  خويش اين خطه را بهترين زمين خ

معرفي مي كند سرزميني كه قابل قياس با هيچ يك از شهرهاي ديگر نمي باشد و ساير مناطق در برابرش 
  .همچون برده و غلام آن هستند

  هاطيب ارض االله جاد غمامألَ        هااصفهان و انّ فني وصفكلّتُ
ُـ        قيسهااقاليــــم البلاد نُ ايبِ   مها عبدها و غلا ــل بلادو ك

)129همان، ص (  

يكي از مناطق مشهور اصفهان، بلوك جي مي باشد كه مقدم برساير مناطق است زيرا كه شهر «
اصفهان در حقيقت در زمين آن واقع شده و حالات اراضي شبيه تر است به حالت زمين شهر و در قديم هم 

آنچه طرف . زاينده رود واقع است بلوك جي در دو طرف در بعضي تواريخ، اصفهان را به شهر جي نوشته اند
رود جي مي خوانند زمين  شمال رود است جي مطلق نامند و آن چه طرف جنوب رود مي باشد، آن را برز
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آنچه طرف شمال رود است جي مطلق  اين بلوك، مسطح و خاكي وخالي از كوه، و آب آن از زاينده رود است
رود جي مي خوانند عرض اين جي مطلق، يك فرسخ و نامند و آن چه طرف جنوب رود مي باشد آن را برز

زمين اين بلوك، مسطح و خاكي و شيرين و خالي از كوه، و آب آن زاينده رود . طولش يك فرسخ و نيم است
زمين جي مستعد همه قسم حاصل از زميني و . است و بعضي از امكنه آن چشمه و قنات كمي نيز دارد

. ين بلوك هست كه آب آن از اول روي و سرگشاده و جاري استچشمه هاي خوب در ا. درختي مي باشد
  )٧٥ھـ، ص  ١٣٨٠افضل الملک، ( »سبزي آلات اصفهان تمام از اين بلوك است

، اصفهان را شهر دوستان و معشوقان دانسته و طبيعت جي را ي چندابوالحسن جوهري واعظ در ابيات
 و نسرين و نرگس و بابونه با آب و هوايي سالم و پاك مثل گل سرخ گلهاي دلنواز آباد و سرسبز و سرشار از 

شاعر در اين ابيات درختان منطقه جي را به نو عروساني تشبيه مي كند كه روزگار بوي . معرفي مي كند
خوش عنبر را در لباسهايشان منتشر كرده است درختاني مملو از ميوه هاي اشتها آور كه طعمش يادآور 

  :شهد عسل و برف و شكر است
ّـأسقـي االله اصفهان دار    ففيها شموس طالعات واقمر       تيحبـ

ُـوروض اقاح كالنّ      و ورد و نسرين و آس و نرجس   ر ــنوجوم م
وصحه ماء مستــطاب وانهرُ      هواء مســــتلذ لـــرقه  و طيب   

  تضوع في اردانها الـدهر عنبر      و اشجار جي كالــعرائس اذ بدت
  لذا ذتها شهد و ثـــلج و سكر      كــــائما عليها ثمار مشتـــهاه 

  )١٢٩ھـ، ص ١٣٨٢ما فروخی اصفھانی، (                              
  

) اصفهان(دكتر سيد محمد باقر كتابي معتقد است كه بر طبق برخي كتب تاريخي قديم شهر اسپاهان 
هم در اشعار خود از اصفهان و در اول فتح اسلامي، جي ناميده مي شده وخاقاني شاعر معروف قرن ششم 

  :جي هر دو ياد مي كند
  قاهره مقــهور پادشاي صفاهان    نيل كم از زنده رود و مصركم از جي 
  وز بلسان به شمر گياي صفاهان    باغچه عين شمس، گلخن جــي دان 

  )مقدمه/ ١  ھـ، ١٣٧۵کتابی، (                                                                     

اين  يمي باشد تمام روستا 58يكي ديگر از بخشهاي اصفهان، مار بين است اين ناحيه مشتمل بر 
 در آنجا ميوه ها و محصولات به جز برنج كه ي همه. مي باشدبه منزله يك باغ پيوسته  قسمت از اصفهان

  . ، در ماربين به خوبي عمل مي آيدكاشته نمي شود معمولا
بزرگ اميدبن آذر جشنش در منظومه  خود، اصفهان را با تمامي محاسنش بهشتي ابو منصور بن 

جاويدان مي داند كه با لطف خالق يكتا در زيبايي ها و محاسنش به نهايت رسيده است و با آروزي سرسبزي 
و ميوه هاي خوش طعم، گلهاي نرگس و بابونه » جي«به ناحيه مشجر » ماربين«و آباداني براي منطقه ي 

  :فيد رنگ، بنفشه و شقايق آن منطقه اشاره مي كندس
  ها بلـطف الباري ت محاسنُمتَ        ـلد في جميع صفاتهاخُ كجنانِ

  باب المدينه مـــقسم الانهار         سقياً لقــريه مـــاربانان الـــي 
الاشــــجار  منظومه بجواهرِ        محيطه كم من جنان حول جي  

ُـ   هاد تشاب بالمصطارالشّ طعم        ا ذاق بطعمهوبكل فاكهــــه يـ
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نّأوك        ها عــــيون اشبهت وكان نرجس الــنار حنوتها شـــرار  
  و شقايق احـــداقها كالـــقارِ        في اقحوان ناصـــع و بـــنفسج

  )۵٩مافروخی اصفھانی، بی تا، ص (                                                                        

شهر اصفهان در شمال زاينده رود واقع است و آن رود از كنار شهر مي گذرد و براي «واما زاينده رود، 
شهر نيز از آن رود، نهرها بريده ودر داخل آن شهر برده اند بعضي باغچه ها و خانه ها را سيراب كرده زايد 

كه تمام مجراي آن چشمه سار است و به گويند جهت زاينده رود از آن . آن باز به قراي نزديك شهر مي رود
  )٢٣-٢٢ھـ، ص  ١٣٨٠افضل الملک، (. »آن زنده رود نيز گويند كه گويا هميشه زنده است

اين مظهر زيباي طبيعت در اصفهان همواره مورد توجه و عنايت شاعران اصفهاني و ديگران بوده است 
اين  به نظم آورده ابو سعيد رستمي مي باشد،از جمله شاعراني كه در توصيف اين منظره ي طبيعي، ابياتي 

شاعر اصفهاني تبار قرن چهارم، سرودهايش در سده ي اخير مورد توجه برخي خاورشناسان قرار گرفته است 
 1968مدني، . (و گلدزيهر آثار وي را منعكس كننده فرياد ملي ايرانيان بر ضد تازيان بر مي شمارد

ه در آن به ستايش مويد الدوله بويهي پرداخته با الفاظي بسيار جذاب و او در قصيده مدحيه اي ك ).368/2م،
  :ي منسجم، رودخانه زاينده رود را توصيف نموده استتتركيبا

وادي الزند روز بفيضه و قدماج    تــهايل كما ماج للريح النقا الم  
  ناطح بــعض بعضها و يــقاتلي    نعاج الرمل فــي جنــباته  نّأك
  الـشـوائلُ هدير قروم هـــاجهنَّ    تونه الموج فــــوق م هديرَ نّأك

ك في الهيجا وهن صواهلخيولَ    هلتَاذا ماج فوق الارض اوهاج خ  
  )٣/٣۵٩م،١٩٨٣ابوری، شثعالبی ني(                                      

 كت در مي آيند دركه بر اثر وزش باد به حر روانشنهاي  بسيارش همچون رودخانه زاينده رود با آب
و  و گاو ها و گوساله ها در دشتهاي اطراف آن در نبرد با يكديگرند.حركت است حال دشت، خروشان در اين

حركت سهمگين زاينده و  هاي نر در زمان جفت گيري مي باشدريصداي خروشان امواج آن همچون غرش ش
است كه شيهه كنان در حال پيشروي  رود بر روي زمين همانند حركت سواركاران ممدوح در هنگامه نبرد

 .مي باشند

اين شاعر خوش آوازه قرن چهارم هجري، در قصيده اعتذاريه ديگري كه خطاب به صاحب بن عباد 
در اين ابيات، به بيان مقايسه اي او . سروده ابياتي از اين منظومه را به وصف زاينده رود اختصاص داده است

زاينده رود و سرزمين وحي، خانه ي خدا مي پردازد وبا اين  ربايدل زيبا و تامل برانگيز ميان طبيعت 
  :مقايسه قصد دارد ثابت كند كه مشاهده طبيعت زاينده رود نيز باعث آرامش روح و روان در انسان مي گردد

  فواا عرّــــــمن زنده روز و جـــسره م      نامكانَ جيـــجـــــواالله لوعرف الح
  ا طـــوفواــــــبالخندقـين عيـــشه م      ـربيع طوافناـــــاو شاهدوا زمن الـ

  وافالحسين و شعبه و استشر جسرَ      زارالحجيج مني و زارذووالهوي
حــــصاها جوهرُ ارض هاو تراب      المد فيها قرقف مسك و مــــــاء  

  )3/374همان، (                                                                                                                                                   

سرزمين  به حاجيان از جايگاه ما در طبيعت زاينده رود آگاه بودند هرگز  چنانچهبه خدا سوگند 
د خانه اطلاع داشتند به گر» خندقين«ز گردش شبانه ما در فصل بهار در منطقه اگر او رفتند عرفات نمي 
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حاجيان، سرزمين مني را زيات مي كنند و عاشقان به ديدن پل حسين و دره آن مي .خدا طواف نمي كردند
  .اينجا سرزميني است كه سنگهايش گوهر، و خاكش مشك و آب رودخانه اش شراب ناب است .روند

  :ويرمي كشدده رود اصفهان را براي ما به تصنرستمي در منظومه ديگري، جلوه هاي بيشتري از زاي
  زبــــاد الأاجه يقذ فن بــوام        روز فاقبلتو حكاك وادي الزند 

  الافق بــــالا يــعاد ملك يهزّ        هنّأيرمــــــي السواحل مده فك
  وردا عــلي مــــــيعاد امنّأوك        يهدي الـمدينه و اديان تجا ورا
  ه لنفاذابداً و هــــذا فـــــيض        مد ان هــــذا ليس ينفذ فيضه

  نادييون غصليها، و طير في ال        ف، مــــزنه تهمي عزاروض يرّ
  يبــدي الرضا و يبوح بالاحماد        ذايثني، ذايـــــدعو، وذا نّفكأ

  )3/364م،  1983ثعالبي نيشابوري، (

شاعر در اين ابيات، ممدوح را به رودخانه زاينده رود تشبيه مي كند و دو ويژگي زاينده رود را به 
امواج سهمگين وخروشان زاينده . دوحش صاحب بن عباد منسوب مي كند يكي خشم ديگري بخششمم

روددردشت جاري  مي شود و خارو خاشاك و گياهاني را كه در مسيرش قرار دارد حمل كرده و با شدت، به 
ابو . زدهمانند پادشاهي كه با تهديدهايش، مملكتي را به لرزه و وحشت مي اندا. سواحل برخورد مي كند

ر ابيات بعدي، زاينده رود و ممدوح را دو ديار قلمداد مي كند كه هر دو براي ساكنان اصفهان منبع دسعيد 
و دياري كه با دخير و رحمت به شمار مي آيند و اصفهان را از هدايا و نعمات خود بهره مند مي گردانند 

ش دائمي و هميشگي است و پاياني ندارد اما يكديگر تفاوتهايي نيز دارند رودخانه زاينده رود خير و بركت
سپس شاعر به وصف طبيعت زيباي زاينده رود و مناطق . ممدوح خيرو بركتش تمام شدني و محدود است

اطراف آن مي پردازد، باغهاي سر سبز و با طراوت، ابرهاي در حال ريزش باران، پرندگان آوازه خوان ميان 
  .حمد و ستايش خالق هستي مي پردازندشاخسار درختان، گويا همه و همه به 

يراني عربي اوصف باغ و بستان يكي ديگر از موضوعات قابل ذكر در ميان منظومات وصفي شاعران 
  .سراي مي باشد

نويسنده ي كتاب محاسن اصفهان، در قرن پنجم هجري از چهار باغ معروف در اصفهان به نامهاي باغ 
احمد سياه، باغ كاران، باغ بكر و فلاسان نام برده و اشعاري را در وصف آنها از زبان ادباي آن زمان نقل نموده 

  )٥٤-٥٣ما فروخی اصفھانی، بی تا، ص (. است

  :ي، در وصف باغ احمد سياه چنين سروده استابوالحسن علي بن حسين حسن
صُـ      د نا باغ احمد خير صمد م   سعد ـمبايـمن طـــالع و اتـ

شقي الصدر من برحاء وجدو تَ      النفس في غلواء شوق تكلف  
  )۵٨ھمان، ص (                                                                        

داشتن شانسي مبارك و سعادت كامل را در رفتن به باغ احمد سياه مي داند هر  شاعر در اين ابيات
  .چند كه شدت شور و اشتياق انسان در رفتن به اين باغ، او را دچار سختي و زحمت نمايد

محاسن «اديب و مولف قرن هشتم هجري، حسين بن محمد بن ابي الرضا آوي، در شرح كتاب 
ي ابيات از خاقاني شاعر چنين مي خدر مورد اين باغ پرداخته و بيان بر خود به بيان توضيحاتي» اصفهان

  :گويد
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باغ احمد سياه، هر قصري از آن همانند حصن حرم و بر صحن ارم رفيع و بلند و هواي دلگشايش «
هميشه كرده با ربيع پيوند، حور وملك در روضهايش خواب كرده و كوثر و زمزم ازحوضهايش زهاب خورده 

  :اقاني گويدچنانكه خ
  جز بركه بركــتش نــخوانند     آن جمـع كه تشنگان جـانند
  مشكين چو دهان روزه داران    نوشين چو دم صبوح خـواران
  جان مطهــره داري آروز كرد    چون دل صفت صفاي او كرد

  بـــگذاشـــته بـر زيــارت او     ادريس و مسيح چرخ و ميـنو 
  روزه بدو گــشاده در پي و ان     اين دست نماز شســته از وي 
  مستسقي را شـــفــاي عاجل     از شربت او كنند حـــاصـــل 

و يحك فضاي گردون با چنين بوم و طوبي شاخ طوبي با چنان بر، پرچين باغ پروين و پر نسر طائر و 
ی ما فروخ( ".تازه رنگي شاخ ثريا و دم طاووس، دامن رياحين آن آشيا نگاه مهتاب و خوابگاه آفتاب

  )٢٧ھـ، ص  ١٣٢٨اصفھانی، 
يكي ديگر از باغات مشهور اصفهان، باغ كاران است كه در قسمت مشرق جنوبي شهر اصفهان واقع 

  . شده است و در حال حاضر، آن را خواجو گويند وبعضي امكنه آن هنوز به باغ كاران معروف است

ي به موازات شهر واقع بود و بين يكي مشرف به زاينده رود و ديگر: در باغ كاران دو قصر وجود داشت
  )٢٥ھـ، ص ١٣٨٠افضل الملک، ( .آنها قلعه هاو عمارتهاي ديگر قرار داشت

حسين آوي، ابيات زيبايي به زبان فارسي به نظم در آورده است كه ذكر آن خالي از ، در مورد اين باغ
  :لطف نمي باشد

  كارآنـست  كه پيش اهل خرد خوشترين        مرا هواي تماشاي باغ كارانست
  چه سالهاست كه سرگـشته و پريشانست         براي جرعه آب حياتش اسكندر 
  ميان صحن چمن خــوابگاه رضوانــست        بزير سايه طوبي وش صنو بر او 
  نشستـــگاه مه و آفــتاب رخشـــانست        نهاد قصر فلك پيكرش ميانه آن

  )٢٨ھـ، ص  ١٣٢٨وخی اصفھانی، مافر(                                             

نيز در خصوص اين باغ، آن زمان كه به اصفهان سفري  –عليه الرحمه  –و خواجه حافظ شيرازي 
  .داشت چنين سروده است

  زنده رود و باغ كاران يادباد        گرچه صد رود است ازچشم روان
  )۵٢ھـ، ص  ١٣٨٠افضل الملک، (                                                                           

يف اين جايگاه خوش منظره صوي چه دلنشين به تفهانصو اديب توانا ي قرن پنجم هجري ما فروخي ا
  :پرداخته است

همچون دختر بكر آراسته بزر و زيور روز زفاف شوهر و پيراسته بدر و گهر براي تماشاي هر نظر، صبا «
بح از عكس جمال حورالعينش خوش منظر، كنارش همه نرگس و ارغوان از بوي رياحينش جان پرور و ص

وميانش همه سمن و زعفران، از جهت خانه هاي رفيع و قصرهاي مشيد آراسته به تكيه گاه و تخت، و جويها 
و آبها چون جان در ميان آن روان بسان سعادت وبخت، و سايه ي روح پرور و نسيم تازه و تر رشك مينا و 

بل كه ارم ذات العمادالتي لم يخلق مثلها في البلاد وصف سرود مرغان بر سر سرو سروي مي  غيرت مينو
  )٢٧ھـ، ص ١٣٢٨مافروخی اصفھانی، ( :»سرايد درين گفتار
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  ترنـــم فــــي اغصانه وترجحا       ماحمام الروض نشوان كلّ كانَّ
فلاذ نسيم ن طول سيرهالجو م      سيراً باطراف الغُحطلجاصون م  

  )۵۶مافروخی اصفھانی، بی تا، ص (                

گويا كبوتران اين باغ سرمست و خوشند آن هنگام كه در ميان شاخسار درختان آن آواز سر دهندو به 
جنب و جوش پردازند و نسيم صبحگاهي به استعاره از انساني خسته و درمانده از طولاني بودن سفر، به 

  .اطراف شاخه هاي اين بستان پناه برد
طغرائي اصفهاني شاعر قرن ششم هجري يكي ديگر از شاعران مشهور وصاف طبيعت مي باشد كه 

نيز در اين منظومه به وصف باغي او ) 5/58، م1988ياقوت حموي، . (درمنطقه جي چشم به جهان گشود
ا و مكاني كه نهر آبي گوارا و خنك از ميان آن مي گذرد، باغي كه گله داري مي پردازگخوش عطر و ن

  :درختهاي آن همچون زيوري براي آن زن زيباروي طناز است
  نسوجهرجاء مه الأوشيــم        ه بالطيب موصــوفهو جنّ

  علي حسناء مغنوجه وشي        ها اشــجا رهاازها ر نّأك
  ه العذبه مثلوجههوميــــا        ها في وسطها جدولُيشقِّ

  )١/١١٨م، ١٩٩٩عماد الدين اصفھاني، (

ين طبيعت زيبا و سرسبز و حاصلخيزي است كه خداوند انواع مواهب طبيعي را به آن اصفهان سرزم
خطه، ارزاني داشته است، به همين جهت در اشعار توصيفي شاعران اين ديار، طبيعت سهم عمده اي از 

يكي از زيباترين مظاهر اين طبيعت، گلهاي زيبا و . مضامين شعري آنها را به خود اختصاص داده است
  .حين خوشبو مي باشندريا

شاعران ايراني در ميان منظومات خود بسيار به توصيف گلهايي از قبيل گل سرخ، نرگس، شقايق ، 
  .پرداخته و با لطافت و مهارت در خور ستايش، آنها را به تصوير كشيده اند... نيلوفر و 
ي و شعف در وجود گاه شاعر، مشاهده گل را موجب زدوده شدن غم واندوه از دل و حلول شادمان 

عماد الدين بن عبد الوهاب انصاري اصفهاني اين عالم فقيه و اديب قرن ششم هجري  .انسان معرفي مي نمايد
  :اصفهان در اين خصوص چنين سروده است

ا مرحبا بالورد والنرجس لم      وأير عصر و ا في خَردالم  
اًطرّ و الاحزانَ يطردان الهم      لمان سرور الـقلبو ي الم  

  )١/٢۶٢م، ١٩٩٩عماد الدين اصفھانی، (                                      

شاعر با عباراتي ساده و روان و .در وصف گلها بسيار توانا و چيره دست مي باشدطغرائي اصفهاني 
قعي آنها واژگاني متناسب و زيبا و آهنگي جذاب و دلنشين، تابلوي زيبايي از گلهاي طبيعت را با رنگهاي وا

در مقابل ما ترسيم مي نمايد و در تزيين اين تابلوي نقاشي، از محسنات و آرايشهاي لفظي و معنوي نيز 
  :در وصف گل نيلوفر چنين مي سرايد وي. بسيار بهره مي گيرد

  بها سكراً و ليس به ســكر نَأك      ـفراعناقها ابداً ص و نيلوفرَ
  رت الوانه البيض والصفروقد ظه      هانّأها فكاذا انفتحت اوراقُ

  ها بيضاء في وســطـهاتبرُوراحتُ      غن بــنيلهبِصباغ ص اناملُ
  )١/١١٠ھمان، (                                                                          

يد ناظم، گلبرگ هاي گل نيلوفر را در ميان رنگهاي سفيد وزردش به انگشتان رنگرزي تشبيه مي نما
او در وصف گل كه به رنگ آبي كبود، آغشته گشته است، دست سفيدي كه در ميانش زر و سيم وجوددارد 



10 

 

آفتاب گردان با ترسيم سه تابلوي نقاشي از اين هنر فريباي طبيعت، چهره ي ظاهري گل وتركيب رنگهاي 
  :آن را براي مخاطب به تصوير مي كشد

  ـــوله لهبفحم حـ كانونُ      آذريون روضــتنا  نّأوك
  او سور مسك جـامه ذهب        اوجام جزع حوله سبج

  )١/١١١ھمان،(                                                                 

يا جامي از و  فروزان استگويا گلهاي آفتابگردان باغ ما، كانون ذغالي است كه در اطرافش، شعله هاي 
سياهي آن را در بر گرفته است، و يا حصاري از مشك و عنبر با پوششي از زرد چوبه مي باشد كه هاله اي از 

  .طلا مي باشد
يكي از نكات قابل توجه در اين اشعار توصيفي، استفاده ي شاعر از صنعت تشبيه مي باشد تشبيه 

. انديكي از انواع فنون بيان است كه شاعران از اين فن، به گونه هاي مختلف در منظومات خود بهره جسته 
اين صنعت ادبي از يك طرف موجب زيبايي و آرايش كلام مي گردد و از طرف ديگر معنا را عميق وسهل 

شنيدن آن، نوعي لذت ادبي و شيريني و الوصول مي نمايد به طوري كه خواننده و يا شنونده با خواندن 
كي از عميق ترين ظواهر شايد ي«: در اين مورد، چنين مي گويد» تاملرسلوم«. مطبوع به كامش مي نشيند

در مناظرات و مناقشات . احساس نياز به اين فن. نقد ادبي قديم، اهتمام ورزيدن آن به تشبيه بوده است
در واقع مي توان گفت تشبيه منبع و مطلب اساسي درتحليل و ارزيابي . داشته است شاعران همواره وجود

ي از محورهاي بحث خود قرار مي داده اند به گونه عملي شعر محسوب مي شد و ناقدان شعر آنرا همواره يك
اي كه ناقد خود را مكلف مي دانست به شعر آنگونه بنگرد كه در نهايت به نحوي، بحث را به تشبيه ختم 

  )233م، ص 1983تاملرسلوم، . ... (كند
ست يكي از انواع تشبيه كه در اشعار توصيفي، بسيار به چشم مي خورد تشبيه محسوس به محسوس ا

م،  ١٩٩٦غنيم، (. بيش از سايرموارد استعانت جسته است» نّأك«و شاعر براي اين فن بياني از ابزار تشبيه 

  )١٣٢ص 
شاعران ايراني شيفته گل و بستان و ثمرات خوش آب و رنگ آن باغها، ميوه هاي لذيذ وخوش منظره 

  .دبي ايشان، ثابت گشته استآنجا مي باشند واين ادعا به صورت واضح و آشكار در ميان منظومات ا
  :قرن ششم هجري در وصف ترنج چنين مي سرايداديب خوش ذوق  عمادالدين اصفهاني، 

  ق الـسكين ام فرقه السكنرَن فَمأ        لم ادر لونـــها  ترجه صفراءأُو
ِتها صفره بعد خضرهرَبحق ع        ن شجربانت وصارت الـي شجن فم  

  )١/١٢١م،  ٢٠٠٠، يدصLح الدين صف(                                                                    

شاعر در ابيات فوق، رنگ طبيعي ترنج و زرد بودن آن را به علتهاي غير حقيقي همچون ترس ازچاقو 
و يا جدايي از اصل خود يعني درخت نسبت مي دهد ميوه اي كه با جدا شدن از درخت، در غم و اندوه فرو 

  .رنگ سبز خود را با زرد عوض نموده است رفته و
، معناي مورد نظر خويش را در 1عمادالدين در واقع با كمك گرفتن از صنعت بديع، تجاهل العارف

  .منظومه بيان كرده است

                                           
دراين آرايه لفظي، شاعر براي تاكيد يا مبالغه در مدح و ذم و يا اظهار شگفتي و حيرت يا تنبيه و تهديد و تحقير و توبيخ مخاطب، و يا .  1

  ).393 – 392تا، ص هاشمي، بي (اظهار ظرافت و ملاحت، نادان نمايي مي كند و اين فن، اغلب با استفهام همراه است 
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  :ت را در وصف زردآلو نيز به كار مي بردنعشاعر همين ص
  قمن من المتطرّأس له ـــفلي      ايدي جناته الا خوف و ما اصفرّ

  لقأاحيرتا من نجمه المتــــفي      صونهـوق غـنجوم الارض ف نّأك
وحباتها محمره و فمن يرها مثلي يحب و يعشق      هانا تُـــــج  

  نضار في لجين مطرق راتــك      هانّأـبدت بين اوراق الغصون ك
  )١/١٢٢م،  ٢٠٠٠صLح الدين صفدي، (

زردآلو را به جهت ترس آن از چيده شدن بيان عماد الدين اصفهاني در اين سروده، زرد شدن رنگ 
اي بر روي زمين مي درخشد و با گونه هاي گلگون خود هر بيننده را  مي كند، ميوه اي كه همچون ستاره
ميوه اي كه در ميان برگهاي شاخسار همچون دايره اي طلايي در بين . مجذوب و شيفته خويش مي گرداند

  .اي نمايان گشته استه نقر يصفحه ها
يكي ديگر از نكات بارز درمنظومات توصيفي شاعران، توجه آنها به شكل ظاهري و رنگ موصوفات 

رنگ يكي از محسوسات بصري ايجاد . است در واقع محسوسات بصري در اين نوع اشعار جايگاه ويژه اي دارند
آن را بر كه رد صورت است كه بر ساير محسوسات مقدم مي باشد زيرا رنگ در خود اشاره ها و رموزي دا

  )٨٩م، ص  ١٩٩٦غنيم، (. ساير محسوسات برتري مي دهد

طغرايي در وصف يكي از صيفي جات اصفهان به نام دستنبو، با بيان شكل كروي آن محصول و تشبيه 
  :آن به ساير محسوسات، رنگ آن را نيز براي مخاطب با الفاظي روان و شفاف به تصوير مي كشد

  مختلفات الشكل و المنظر         دت ـــضِّرات دستنبويه نُكُ
  ه جــمجــــمه العنبر نّأكـ        الشكل ذو سمره فمستديرُ

ضُ        فرهو عسجدي اللون ذو صالي تـــــرب له اصفر م  
  )١/١١٢م،١٩٩٩عماد الدين اصفھانی، (                                                

رايحه خوش و نيكوي گل و ميوه  در شعر توصيفي خويش، ازگاه شاعر علاوه بر اهتمام به موارد فوق 
نيز سخن مي راند و احساس لطيف و معطري را در خاطره ي مخاطب، مي آفريند چنانچه طغرائي اين 

  :و عطر خوش آن ابيات زير را به نظم درآورده است» به«چنين از ميوه ي تابستاني 
وسفر جل عر دخزا اصفرافكساه قـبل الب        صيف بحفظهني الم  

ه وغ من الذهب المصفي نشرُص        سك اذا حضر الندي تعطرام  
  )١/١١٣ھمان،(                                                                                  

به كاربردن حس چشايي يكي ديگر از نكات قابل ذكر در اشعار توصيفي شاعران اين دوره مي باشد 
اين حس كمتر از ديگر حواس به جهت اختلاف در ذائقه مردم مورد اهتمام واقع شده است اما به هر البته 

حال در نزد برخي شعرا همچون صاحب بن عباد كه به توصيف شيريني و حلاوت انجير پرداخته اند ديده 
  :مي شود
تهين يـــزين رداوه مـــخبوء    متحير في وصــفه ير تـــحي  

  رمقَم رّو جني النخيل لديه م    ويجتَلديه مماي اللعاب عسلُ
  االله اكـــــبر و الخليفه جعفر    :ه لطيب مذاقهو يـــقول ذائقُ

  )١۵٣م، ص  ٢٠٠١صاحب بن عباد، (                                                     
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فت مانده است گشگري در توصيفش در زينت بخش درون آنست و هر تماشا  شانجيري كه پوست
ميوه اي كه در كنار شيريني اش، شهد عسل و ثمره نخل بي حلاوت است و هر آنكه از طعم خوش آن بهره 

  .مند گردد بدون شك به بزرگي خداوند اقرار مي نمايد
ادبي محسوب مي شود كه مدت مديدي از دوره ي  –صاحب بن عباد از جمله شخصيتهاي سياسي 

البته برخي از ادبا، صاحب را بنا بر اين بيت ) هـ، مقدمه 1377اصفهاني، (رانيده وزارت خود در اصفهان گذ
  :صفهان مي داننداكه او نسبت به اصفهان به عنوان وطن خود اظهار شوق و ميل نموده است از اهالي 

  او طاري و اوطاني  فانت مجمع  سقيت الغيث من كثب      يا اصفهانُ
  )٢٠١م، ص  ٢٠٠١صاحب بن عباد، (                                                       

 

  نتيجه

طبيعت در هر عصري بسياري از معاني و آثار زيباي ادبي را به شعرا الهام مي كند اما در اين عصر 
شاعران دلبستگي شديدي به آن داشتند و صورتهاي مختلف آن را با بيان صادقانه و وصف ماهرانه بيان مي 

  .كردند
در ميان سروده هاي توصيفي شاعران اصفهان در سده هاي چهارم تا ششم هجري نيز، وصف طبيعت 
اصفهان و مناطق اطراف آن همچون رودخانه زاينده رود، بخش جي و ماربين، باغهاي كاران، بكر، فلاسان و 

  .بسيار نقل شده است... احمد سياه و 
اين صنعت . فاده ي شاعر از صنعت تشبيه مي باشديكي از نكات قابل توجه در اشعار توصيفي ، است

ادبي از يك طرف موجب زيبايي و آرايش كلام مي گردد و از طرف ديگر معنا را عميق و سهل الوصول مي 
  .نمايد

توجه شاعر به محسوسات بصري همچون شكل ظاهري و رنگ موصوفات در اين نوع از اشعار جايگاه 
شايي در برابر ساير حواس، كمتر پرداخته شده است كه اين امر، به ويژه اي دارد و در مقابل به حس چ

  .اختلاف مردم در ذائقه ي آنها بر مي گردد
اند مي توان به فضل مافروخي  از جمله شاعران مشهور اصفهاني كه به وصف طبيعت پرداخته

  .اشاره كرد... اصفهاني، ابو سعيد رستمي، طغرائي، عماد الدين اصفهاني و 
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